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  چكيده

هدف از اين پژوهش، تعيين اثر هوش معنوي و هوش اخلاقـي بـر   
خودشكوفايي و رضـايت از زنـدگي در سـالمندان شـهر اصـفهان      

روش اين پژوهش از نـوع  . براساس الگوي معادلات ساختاري بود
 نفـر سـالمندان   128581جامعه آماري شـامل كليـه   . همبستگي بود

از ايـن  . سال داشتند 60بود كه حداقل  1392شهر اصفهان در سال 
گيـري تصـادفي    ، با روش نمونه)مرد 56زن و  44(نفر  100جامعه 

هـاي   داده. نقطـه شـهر اصـفهان انتخـاب شـدند      8اي از  چندمرحله
، )1977مزلـو،  (هـاي خودشـكوفايي    مك پرسشـنامه پژوهش به ك

ــالمندان     ــدگي سـ ــايت از زنـ ــاخص رضـ ــارتن و LSI(شـ ، نوگـ
و هوش اخلاقي ) 2008كينگ، (، هوش معنوي )1998هوايرست، 

تجزيه و تحليل آمـاري  . آوري گرديد جمع) 2005لنيك و كيل، (
ضـرايب  . انجـام گرفـت   SPSS-19افـزار آمـاري    با استفاده از نـرم 

. بخـش بودنـد   ها رضايت نيز برازش الگوي پيشنهادي با دادهآلفا و 
دست آمده، اثر هوش  نتايج تحليل مسير نشان داد كه در الگوي به

ــادار اســت   ــر خودشــكوفايي و رضــايت از زنــدگي معن اخلاقــي ب
)001/0<P(، ولي اثر هوش معنوي بر اين دو متغير معنادار نبود . 

اخلاقـي، خودشـكوفايي،   ، هـوش  هـوش معنـوي   :هاي كليدي واژه
  .از زندگي، سالمند رضايت
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Abstract 
 
The aim of study was to determine the effects of 
spiritual and moral intelligence on self-actualization 
and life satisfaction in the old aged persons in 
Isfahan based on structural equations modeling. 
The research method was correlation. The statistical 
population included all 128581 old aged people in 
Isfahan city in the year (2011) that were at least 60 
years old. From this population 100 persons (44 
females and 56 males) were randomly selected via 
multi- stage cluster sampling from 8 areas of Isfahan 
city. To collect the data, the following questionnaires 
were used: Self-Actualization (Maslo, 1977), Life 
Satisfaction Index (LSI, Neugarten & Havighurst, 
1998), Spiritual Intelligence (King, 2008), and 
Moral Intelligence (Lennick & Kiel, 2005). Data 
analysis was done by applying SPSS-19 software. 
The alpha coefficients and also were satisfactory. 
The results of path analysis showed that the effects 
of moral intelligence on self-actualization and life 
satisfaction, are significant (P<0.01). But the effects 
of spiritual intelligence on the two variables were 
not significant. 
Keywords: spiritual intelligence, moral intelligence, 
self-actualization, life satisfaction, old aged. 
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  مقدمه
سـالمندي و مسـائل و مشـكلات مربـوط بـه آن       ةپديده امروز

توجه انديشمندان علـوم مختلـف    موردموضوع مهمي است كه 
هـاي مختلـف،    از جنبـه  مسـأله قرار گرفته و پرداختن بـه ايـن   

ســالمندان خردمنــد . اي پيــدا كــرده اســت العــاده اهميــت فــوق
متفكرانه و اميدوارانه براي يافتن ارزش و معني در زندگي، سير 

اينـان بـه   . نندك تلاش ميسوي كمال و رسيدگي به خويشتن   به
 ـ  ثري با مشكلات جسماني، رواني و اجتماعيؤنحو م رو و  هروب

شـوند و ايـن    راحتي با شرايط دوران سـالمندي سـازگار مـي    به
اس كارآمدي و رضايت از دوران را با شادماني، اميدواري، احس

و با اشـتياق تجربيـات    برند ميگذرانند و از آن لذت  زندگي مي
 »مـن «انسـجام  . دهند هاي بعدي قرار مي خود را در اختيار نسل

در زنـدگي و  تيـب  موجب احساس توانمندي، وجود نظم و تر
عنـوان   به فرد خويش، زندگي يگانه و منحصر به ةپذيرش چرخ

توانست جانشين  ه است و چيز ديگري نميداد آنچه بايد رخ مي
هـاي درونـي فـرد سـالمند باعـث       كشمكش .گردد آن شود، مي

  ). 1388، 1كرين( شود خردمندي در او مي
دانـد،   مي» گرايش به شكوفا شدن«راجرز خودشكوفايي را   

هـاي   هـا و تـوان   توانـايي  ةيعني ميل به رشد و توسعه دادن هم
تـرين   شـناختي گرفتـه تـا پيچيـده     هاي زيست بالقوه، از توانايي

راجرز اين نيروي انگيزشـي اساسـي را   . شناختي هاي روان جنبه
او معتقـد اسـت   . كنـد  ها محسـوب مـي   انسان ةهدف غايي هم
كوشـد   بلكه مـي  ،سعي در حفظ خود دارد فقطنه  موجود زنده

 و خودمختـاري  كمـال  خويشتن را در جهت تماميت، وحدت،
   .)1393 ،2شولتز( سوق دهد

هــا و  خودشــكوفايي، رونــد خــود شــدن و پــرورش ويژگــي  
به اعتقاد راجرز، در بشر ميلي ذاتـي  . استعدادهاي يكتاي فرد است

. هر انسان، خود اوسـت  ةبراي آفرينندگي هست و مهمترين آفريد
تواند باشد، جزئـي از   خواهد باشد يا مي تصوير كودك از آنچه مي
نين تصويري، حاصـل  شكل گرفتن چ. مفهوم يا تصوير خود است

كـودك شـيرخوار بـا    . روابط متقابل و روزافزون با ديگران اسـت 
ادراك واكنش ديگران در برابر رفتارهاي خود، الگوي همسازي از 

هـاي   اي كـه در آن تعـارض   كـل يكپارچـه  . سازد تصوير خود مي
خواهـد   گونه كه مي گونه كه هست و همان ممكن ميان خود، همان

  ).1387حكمت روان، به نقل از ( رسيده استباشد، به حداقل 
گـرايش انسـان در جهـت    «عنوان  هخودشكوفايي را ب 3مزلو  

  تعريـف » شكوفا شدن آن چيزي كه بـالقوه در وي وجـود دارد  

توان تمايل نسبت به تكوين تدريجي  اين گرايش را مي. كند مي
كند و شدن هر آنچـه   آنچه كه ويژگي فردي شخص ايجاب مي

 ).1378مزلو، ( دارد، تعبير كرديستگي شدنش را كه شخص شا
هدف و آرمان اصلي انسان تربيـت و تـلاش او در   به اعتقاد او 

كـه همـان تحقـق    اسـت  والاي انسـاني   ةدست يافتن بـه مرتب ـ 
نيـاز بـه خودشـكوفايي از    . باشـد  مي) خودشكوفايي( خويشتن

ترين نيازهاست و احتياج آدمي را به درك حقـايق و درك   عالي
دهـد و بـه بـروز و ظهـور اسـتعداد و ذوق او       زيبايي نشان مي

اين نياز منشأ كشف مجهولات و ايجاد علـوم و  . دهد ميدان مي
افراد  .و از اين پس هم نيز خواهد بود ستفنون و هنرهاي زيبا

فطرت خـود، فطـرت آدمـي را     ةخودشكوفا با پذيرش حكيمان
عيت فيزيكي اي از زندگي اجتماعي و طبيعت و واق بخش عمده

محكمـي بـراي يـك نظـام      ةطور خودكـار شـالود   و به دانند مي
ــي  ــراهم م ــي ف ــد ارزش ــر( آورن ــرد  ).2002، 4هجــل و زيگل ف

ناپـذير زنـدگي    چاره خودشكوفا، در مقابل فشار رواني كه جزء
جاي سركوب عواطـف ماننـد يـك حفـاظ در مقابـل       است، به

و در جهت رشد گـام   كند ميات مخرب اين فشارها عمل تأثير
  ).1387مهديزادگان، ( دارد برمي
ــه روان    ــر توج ــالهاي اخي ــاي   در س ــه رويكرده ــان ب شناس

سـلامت روانـي و   . انسانگرايي و انسان سالم بيشتر شده اسـت 
رواني  ةاحساس رضايت از زندگي به دستيابي فرد به توان بالقو

 رضايت از زندگي عبارت). 2003، 5سليگمن(خود دلالت دارد 
ايــن . عــاطفي از زنــدگي خــودـ   اســت از ارزيــابي شــناختي

عـلاوه   هاي احساسي نسبت بـه وقـايع، بـه    ها از واكنش ارزيابي
هـا   هاي شناختي از رضايت و بـرآورده شـدن خواسـته    قضاوت

اندروز و ويتي ). 2003 ،6ايشي و لوكاس ،دينر( اند تشكيل شده
زنـدگي فـرد   عنوان ارزيابي كلي كيفيت  رضايت از زندگي را به

ذكر ايـن  . كنند تعريف مي كرده،انتخاب كه ي يها ملاك اساسبر
نكته مهم است كه قضاوت در مورد چگونگي رضايت هر فـرد  

تواند  كس نمي بنابراين هيچ. هاي همان فرد دارد بستگي به ملاك
و براسـاس   كنـد هايي را براي رضايت از زندگي تعريف  ملاك

هاي هر فرد مسـتقل   يرا قضاوتز ،آن اين سازه را تعريف نمايد
از ديگران است و هر كس براي قضاوت در مورد زندگي خود، 

  . )1984دينر، ( را داردد هاي خو ملاك
هـاي مهـم    مؤلفه ةدر واقع اگرچه اشخاص مختلف در زمين  

يك زندگي خوب از قبيل سلامت و روابط موفـق بـا يكـديگر    
دهنـد  هـاي متفـاوتي مـي    هـا وزن  توافق دارند، اما به اين مؤلفه
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نشـان   هـا  پـژوهش  ).1985، 1امـونز، لارسـن و گـريفين    دينر،(
پـاوت،  ( زماني رضايت از زندگي مهـم اسـت  عد كه ب دهند مي

رضايت از گذشـته، رضـايت از حـال و    ). 1998، 2ديمر و سوه
. رضايت از آينده سـه بعـد متمـايز رضـايت از زنـدگي اسـت      

شــناختي مــرتبط بــا زنــدگي همچــون اميــد و  متغيرهــاي روان
 اند مدار حركت كرده بيني نيز به سوي ديدگاه زماني آينده خوش

انـد كـه    نشان داده 4شوارتز و استراك ).2007، 3پزاسنايدر و لو(
متمايزسازي سه سـطح رضـايت از زنـدگي يعنـي رضـايت از      
گذشته، حال و آينده براي برآورد تأثيرات اين سازه بر سـلامت  

تر سلامت رواني و مقابله بـا منـابع    هاي دقيق بيني رواني به پيش
  ).1389مرادزاده، ( شود استرس زندگي منجر مي

 ةعنـوان هم ـ  تـوان بـه   مـي را لاح رضـايت از زنـدگي   اصط  
عنوان يـك   هاي زندگي فرد در مقطع خاصي از زمان يا به حيطه

قضاوت يكپارچه در مورد زندگي شخصي از بدو تولد تعريف 
هاي فردي از زندگي كنـوني و   ارزيابي ،رضايت از زندگي. دكر

واكـنش  ها شـامل   اين ارزيابي. گيرد سالهاي قبل را نيز در برمي
هـاي آنهـا    هيجاني افراد به حوادث، حالات روانـي و قضـاوت  

شان از زندگي، كمـال و رضـايت از    درخصوص ميزان رضايت
، 5مـايرز ( هاي خاص زنـدگي ماننـد ازدواج و كـار اسـت     زمينه
ــد، از    ).2000 ــالاتري دارن ــدگي ب ــه رضــايت از زن ــرادي ك اف
كنند، عواطف  تر استفاده مي اي مؤثرتر و مناسب هاي مقابله سبك

كنند و از سلامت عمـومي   تري را تجربه مي و احساسات عميق
از زندگي با وضعيت سـلامتي   يرضايتنابالاتري برخوردارند و 

م افسـردگي، مشـكلات شخصـيتي، رفتارهـاي     يتر، علا ضعيف
 نامناسب بهداشتي و وضعيت ضعيف اجتماعي همبسـته اسـت  

در واقـع   ).2004، 6مالتباي، مكوچن، گيلـت، هـوران و آشـي   (
هـاي   پذيري و آشنايي بـا شـيوه   تفاهم و توافق، حاصل انعطاف

افـرادي كـه پيونـدهاي    . سازنده براي حل مسائل زندگي اسـت 
كنند و كمتـر دچـار    تري دارند، بيشتر عمر مي  اجتماعي گسترده

نان در برابر فشار رواني آ. شوند هاي ناشي از استرس مي بيماري
فشارزا را نوعي مبارزه و فرصتي بـراي  هاي  ند و موقعيتا مقاوم

 ).1389 بـه نقـل از مـرادزاده،    ،1380براهنـي،  ( داننـد  رشد مـي 
هـاي زنـدگي،    گردد كـه مـرور سرفصـل    تحليل مثبت باعث مي

  دهـد  د و به افراد نشان ميناحساس كمال و رضايت را ايجاد ك
  

اي از هـدايتگري و   كه روابط آنـان در طـول حيـات، مجموعـه    
عكس، افـرادي كـه از نااميـدي در    رب. ري بوده استپذي هدايت

خورند كه سالهاي بـاقي عمـر،    رنج هستند، همواره افسوس مي
توانند زندگي را از نو آغاز كننـد و بهتـر    اندك است و چرا نمي

  ).1988، 7استنهپ و لانكاستر( شد بود اگر چنين مي
و  شناسان براي تبيين توانايي افراد در عقل و اسـتدلال  روان  

 و )IQ( 8بهـر  هـايي ماننـد هـوش    نيز عواطف و هيجان، از واژه
كنند كه در كنار ايـن مفـاهيم،    استفاده مي )EQ( 9هوش هيجاني
در سالهاي اخير توجه  11و هوش اخلاقي )SQ( 10هوش معنوي

عبارت هوش معنوي  .شناسان را به خود جلب كرده است روان
آنهـا  . كردنـد مطـرح  ) 2000( 12اولين بـار زوهـر و مارشـال   را 

معتقدند هوش معنوي با يكپارچه كردن هوش عقلاني و هوش 
هيجاني، تعامل بين فرايندهاي تفكر منطقي و هوش هيجاني را 

تواند موجـب رشـد و دگرگـوني شخصـي      كند و مي تسهيل مي
ر كامـل هـوش انسـاني اسـت كـه      يهوش معنـوي تصـو  . شود

و قـادر   دهـد  مـي ايش هاي سازگاري رواني فـرد را افـز   ظرفيت
است هوشياري يا احساس پيوند با يك قـدرت برتـر يـا يـك     

 زوهـر و مارشـال،  ( وجود مقدس را تسهيل كند يا افزايش دهد
اي از  هــوش معنــوي را مجموعــه  ) 2008( 13كينــگ). 2000
هـاي   كند كه مبتني بر جنبه هاي سازش رواني تعريف مي قابليت

يژه آنهايي كـه بـا ماهيـت    و غيرمادي و متعالي واقعيت است، به
هستي فرد، معناي شخصـي، تعـالي و سـطوح بـالاتر هشـياري      

كار بسته شـوند، توانـايي    ها به هنگامي كه اين قابليت. اند مرتبط
گشـايي، تفكـر انتزاعـي و كنـار آمـدن را       مسـأله فرد  منحصر به
  . )1390نژاد،  به نقل از علوي، عابدي و نيك( كنند تسهيل مي

معنويـت و هـوش   «بر اين باور است كـه  ) 2002( 14دلاني  
علمـي متـرادف بـا مـذهب و     هاي  نظريهمعنوي در چهارچوب 

عـدي  كلي و عمومي و ويژگي چندب ةدين نيست، بلكه يك ساز
گرايي و نگرش متمايزي بـه   گرايي، كيفيت است كه باعث آرمان

عنــوان يــك هــوش، درك  معنويــت بــه .گــردد هــا مــي پديــده
است و آنهـا را   از مفهوم معنويت گسترش داده شناسان را روان

در درك ارتباط معنويت با فراينـدهاي شـناختي منطقـي ماننـد     
حسـيني، اليـاس،   ( سازد توانا مي مسألهدستيابي به هدف و حل 

عنوان آخرين لايـه  هوش معنوي به). 2010، 15كراوس و عايشه
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هدايت و معرفت دروني، حفـظ تعـادل    ،ي چندگانهها از هوش
فكري، آرامش دروني و بيروني و عملكرد همـراه بـا بصـيرت،    

 1آمرام ).1388زاده،  عبداله( شود ملايمت و مهرباني را شامل مي
معتقد است هوش معنوي شامل حـس معنـا و داشـتن    ) 2005(

مأموريت در زندگي، حس تقدس در زنـدگي، درك متعـادل از   
) 2002( 2انواگ ـ. شود ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنيا مي

 دانـد كـه در   اي از انواع هوش مـي  هوش معنوي را زيرمجموعه
 ةگفت ـ براسـاس . يابـد  گذر زمان همانند انواع هوش تحـول مـي  

هـوش معنـوي بـراي حـل مشـكلات و      ) 2004( 3ويگلسورث
ها مـورد اسـتفاده قـرار     مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش

باعث تكامل من در آيا شغل من «: هايي همانند الؤگيرد و س مي
در شـادي و آرامـش مـردم سـهيم      آيا من«يا  »شود؟ زندگي مي

ال نيـز  ؤايـن س ـ  كنـد، احتمـالاً   را در ذهـن ايجـاد مـي    »هستم؟
آيا تعاملات و ارتباطات من به رشد و «تواند مطرح باشد كه  مي

الاتي ؤهوش معنوي، پاسـخ بـه س ـ  . »نمايد؟ تعالي من كمك مي
را براي انسان  »چيزي مهم است؟چه «و  »من كيستم؟«همچون 
سازد تا فرد در نهايت بتواند بـا كشـف منـابع پنهـان      روشن مي

اي نهفته در زندگي آشفته و پراسـترس   گونه عشق و لذت كه به
، بنـاب  غبـاري ( ديگـران كمـك نمايـد   ، به خود و استه روزمر

  ).2007مقدم،  سليمي، سليماني و نوري
بط فيزيكـي و شـناختي   رسد هوش معنوي از روا به نظر مي  

شهودي و  ةو وارد حيط رود ميفرد با محيط پيرامون خود فراتر 
اين ديـدگاه شـامل   . گردد متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي

شود كه تحت تأثير يك نگاه  فرد مي هاي تجربهرويدادها و  ةهم
ــرار گرفتــه ــد كلــي ق ــراي  فــرد مــي. ان ــد از ايــن هــوش ب توان

ايـن  . خود بهره گيـرد  هاي ربهمجدد تج دهي و تفسير چارچوب
ينــد قــادر اســت از لحــاظ پديدارشــناختي بــه رويــدادها و افر

نـازل،  ( فرد غنـا و ارزش شخصـي بيشـتري بدهـد     هاي تجربه
هاي هـوش و معنويـت را در يـك     هوش معنوي سازه). 2004

جـو بـراي   و حالي كه معنويت جست ، درنمايد ميسازه تركيب 
تعـالي اسـت،    ايـابي، هشـياري بـالا و   يافتن عناصر مقدس، معن

هوش معنوي شامل توانايي براي استفاده از چنـين موضـوعات   
بيني كند و به  تواند كاركرد و سازگاري فرد را پيش است كه مي

 ).2009رجائي، ( گرددمنجر توليد و نتايج ارزشمندي 
، در كتاب هوش معنوي خود آن را )2000( زوهر و مارشال 
  و اعتقاد دارند كه هوش معنـوي  اند يادي آوردهعنوان هوش بن به

سـازد و انسـان    دارتـر مـي   تر و معني ها و زندگي را غني فعاليت
صـورت معنـادار بيـان و     ل و مشكلات خود را بهئتواند مسا مي

هاي حل  روشراهبردهاي مقابله و  4به اعتقاد كينگ .حل نمايد
 ةسـازگاران مشكل با استفاده از معنويـت در واقـع كاربردهـاي    

 ـ    . هوش معنوي هستند ثيرات أايـن ويژگـي در واقـع ميـانجي ت
معلمي، رقيبـي و  ( معنويت و تركيبي از معنويت و هوش است

ثير هوش معنـوي  أبه ت) 1990( 5ديكمن). 1389سالاري دركي، 
  . كند در سلامت روان اشاره مي

هوش معنـوي ذهـن را روشـن و    ) 2003( بنابر باور واگان  
افـراد  . سـازد  با بستر زيربنايي وجود مـرتبط مـي   روان انسان را

شـناختي افـراد    داراي زندگي معنوي، بدون شـك از نظـر روان  
عنوان عامل  نيز بههوش اخلاقي ). 1383وست، (سالمي هستند 

عنوان توانايي كـاربرد اصـول اخـلاق     بهثر بر شرايط زندگي، ؤم
اعده ق يك فرد از روي جهاني در اخلاقيات، اهداف و مراودات

  ). 2005، 6لنيك و كيل( است
سـت كـه   ا هـاي او  هوش اخلاقي اعتقاد عميق فرد و ارزش  

ــت  ــار و فعالي ــامي افك ــي  تم ــدايت م ــا را ه ــد   ه ــد و فراين كن
چـون   شـناختي  جمعيتگيري اخلاقي مشروط به عوامل  تصميم

 فــورد و( ژاد، مليــت يــا فعاليــت مــذهبي نيســتجنســيت، نــ
بـه نقـل از    ،2008، 8و اسلون؛ مارتين، راو 1994، 7ريچاردسون

هـوش اخلاقـي را   ) 2005( لنيـك و كيـل  . )1388 پور، مختاري
توانايي كاربرد اصـول اخـلاق جهـاني در اخلاقيـات،     «عنوان  به

. كننـد  تعريـف مـي  » اهداف و مراودات يك فرد از روي قاعـده 
عنـوان   يك برداشت از اين تعريف، آن است كـه اخلاقيـات بـه   

ا كه افراد تمايل ذاتي بـراي فعاليـت بـا    اولويت است، بدين معن
هوش اخلاقي . وليت، دلسوزي و بخشندگي دارندؤدرستي، مس

سـت كـه تمـامي افكـار و     ا هـاي او  اعتقاد عميق فـرد و ارزش 
گيـري اخلاقـي    ينـد تصـميم  اكنـد و فر  ها را هدايت مـي  فعاليت

چون جنسيت، نژاد، مليت يا  شناختي جمعيتمشروط به عوامل 
   .فعاليت مذهبي نيست

هفت اصل اساسي بـراي هـوش اخلاقـي را    ) 2005( 9بوربا  
ــرام،   شــامل همــدردي، هوشــياري، خــودكنترلي، توجــه و احت

در اسـلام نيـز    .دانـد  مهرباني، صـبر و بردبـاري و انصـاف مـي    
همواره هفت اصل ضروري هوش اخلاقـي مـورد توجـه بـوده     

خـودكنترلي از  قرآن بارها بر صـبر و بردبـاري، انصـاف،    . است
).1385حرانــي، ( كيــد كــرده اســتأاني تو مهربــ اطريــق تقــو
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خود نشـان   پژوهشدر ) 1391( اكبري و محتشمي پيمانفر، علي
دادند كه سالمنداني كه در سطح قوي، نگـرش مـذهبي دارنـد،    

طـور معنـاداري بيشـتر اسـت و      احساس معنا در زندگي آنها به
هبي ضــعيف و كمتــر از ســالمندان داراي ســطوح نگــرش مــذ

) 1391( بابلان و بگيـان  زاهد. كنند متوسط، احساس تنهايي مي
ه رسـيدند كـه بـين هـوش معنـوي و      ي به اين نتيج ـپژوهشدر 
 .معنـاداري وجـود دارد   ةكارآمدي بـا سـلامت روان رابط ـ  خود
نشــان دادنــد ) 1392( ان، فــرحبخش و اســمعيليمحمــدي گــل

 ـ هـا  آموزش هوش اخلاقي و معنوي بـر ناسـازگاري زوج   ثير أت
در بررسـي  ) 2006( 1ديزوتر، سوننس و هوسـيبات . مثبت دارد

و سلامت رواني بـه ايـن نتيجـه دسـت      بودن بين مذهبي ةرابط
اجتمـاعي   ـ  هـاي شـناختي   يافتند كه تمايلات مـذهبي و روش 

. اسـت نسبت به آن مذهب، تا حد زيادي در رابطه بـا سـلامتي   
دند كه بـين هـوش   نيز نشان دا) 2010( 2چلان، زبراكي و وگل

معناداري وجود دارد و افراد  ةمعنوي با رضايت از زندگي رابط
 پـژوهش در ) 2011( 3زنـگ . مذهبي در اقوام مذهبي شـادترند 

خود نشان داد كه اعمال مذهبي باعث افزايش سـطح بهداشـت   
نفـس، افـزايش    دست آوردن عـزت  كاهش افسردگي، به( رواني

ندگي و افزايش ارتباطـات  حمايت اجتماعي، بالا رفتن كيفيت ز
) 2012( 4اســتاوروا، فچنهــاير و اسلســر. شــود مــي) اجتمــاعي

انجـام و  » انـد؟  چرا افراد مذهبي خوشـحال «اي با عنوان  مطالعه
طور متوسط از افـراد غيرمـذهبي    نشان دادند كه افراد مذهبي به

يـانكر،  . زندگي خود رضايت بيشتري دارند ترند و از خوشحال
بـين   ةرابط ـ«ي با عنـوان  پژوهشدر ) 2012( 5اسنابلروچ و دهان

ــدهاي روان    ــر پيام ــايج آن ب ــودن و نت ــذهبي ب ــي در  م شناس
 بـروز به اين نتيجه رسيدند كـه مـذهبي بـودن بـر     » بزرگسالان

نفس، تـوافقي بـودن و رك بـودن     افسردگي، سلامتي، اعتماد به
 نمـودار آنچه تاكنون مورد بحث قرار گرفت در . دگذار مي تأثير

  .شود عنوان الگوي نظري اين پژوهش نمايش داده مي به 1
رود  شود، انتظـار مـي   مي همشاهد 1 نمودارطور كه در  همان 

هوش معنوي و هوش اخلاقي بر خودشـكوفايي و رضـايت از   
  .ثير مستقيم داشته باشندأزندگي ت

در رابطه با سالمندان ضروري  هايي پژوهشبررسي و انجام   
هـاي شخصـيت    تشخيص و ارزيـابي ويژگـي  به و اساساً  است

هاي آن يعني خودشكوفايي و  ترين ويژگي ويژه شاخص سالم به
با توجه . شده است توجهرضايت از زندگي در سالمندان كمتر 

  هاي دوران سالمندي و كمبـود توجـه   به مشكلات و حساسيت

درستي مورد ارزيابي و توجـه قـرار    به دباي مسألهاين اطرافيان، 
منظور شناخت عوامل مرتبط با  اي به ريزي شايسته و برنامه دريگ

خودشــكوفايي و رضــايت از زنــدگي ايــن قشــر مهــم جامعــه 
ل بسيار مهم سالمندان ئنوميدي و نفرت، از مسا .صورت پذيرد

كـه رضـايت از زنـدگي گذشـته و رسـيدن بـه تعـالي و         است
 ـ. توانـد از ميـزان آن بكاهـد    خودشكوفايي مـي  گيـري   نـدازه ا اب

خودشكوفايي و شناخت الگوي شخصيت سـالم و نقـش آن و   
تـوان وضـعيت    اهميتي كه در ايجاد شخصـيت سـالم دارد، مـي   

عنوان يـك   اين الگو به ةسي كرد و از ارائرواني سالمندان را برر
ده نمـود و  واكسيناسيون در مقابل ايجاد بيمـاري روانـي اسـتفا   

حس اميد، مفيد بـودن، رضـايت از زنـدگي و شـادكامي را بـه      
 ةپـژوهش بررسـي رابط ـ  ايـن  بنابراين هدف . سالمندان القا كرد
خودشـكوفايي و رضـايت از   با  هوش اخلاقي هوش معنوي و

بين متغيرهـا،   ةبراي رابط .استبراساس مدل ساختاري زندگي 
در اين تحقيـق   پژوهشگره نشده است و ئتاكنون هيچ مدلي ارا

 .اسـت  پـژوهش ه است كه در واقع نوآوري ايـن  ارائه داد يمدل
  :شود ه ميئفرضيه ارا 5مدل اين براساس 

  .ثير داردأهوش معنوي بر خودشكوفايي تـ 1
  .ثير داردأهوش معنوي بر رضايت از زندگي تـ 2
  .ثير داردأهوش اخلاقي بر خودشكوفايي تـ 3
  .ثير داردأاز زندگي تهوش اخلاقي بر رضايت ـ 4
  .ها برازش دارد مدل پيشنهادي با دادهـ 5
  
  
  
  
  
  

  روابط بين متغيرهاي پژوهش پيشنهادي مدل ـ1 نمودار
  
  شرو

پـژوهش  ايـن  روش  :ماري و نمونـه آ ةروش پژوهش، جامع
آمـاري مـورد بررسـي     ةجامع. همبستگي از نوع توصيفي است

. بـود ) نفر 128581( 1392اصفهان در سال هر ن شسالمندا همة
سـال و بـالاتر    60شود كه سن آنهـا   سالمندي شامل افرادي مي

 100 پژوهشمورد بررسي در اين  ةنمون ).1392شاملو، ( است
در برخي منابع براي. در نظر گرفته شد) مرد 56زن و  44( نفر
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 شــده اســت گفتــهنفــر  15حجــم نمونــه در ازاي هــر متغيــر 
متغيـر   6 پـژوهش در ايـن  ). 1389و قاسمي،  2010، 1اربوكل(

همچنـين  . نفـر شـد   90در نتيجـه حجـم نمونـه    . وجود داشت
را بـراي حجـم نمونـه     107، رقم 05/0ضريب هولتر در سطح 

گيـري تصـادفي چنـد     مورد نظر با روش نمونه ةنمون. نشان داد
بـدين صـورت كـه از ميـان     . انتخاب شد) اي خوشه(اي  مرحله
صورت ه منطقه ب 8 ،موجود در شهر اصفهان ةگان چهاردهمناطق 

 ها در اماكن عمومي شامل سپس پرسشنامه. تصادفي انتخاب شدند
  . هاي ورزشي توزيع گرديد ها و سالن ها، مساجد، كتابخانه پارك

  
  ابزار سنجش

 ةبراي سنجش هوش معنوي از پرسشنام :مقياس هوش معنوي
ايـن  . اسـتفاده شـد  ) 2008( گخودسنجي هـوش معنـوي كين ـ  

عبـارت مـورد    24 بـا پرسشنامه توانايي ذهني هوش معنوي را 
هاي مربوط به هـوش معنـوي در    توانايي. دهد سنجش قرار مي

شود كه شامل چهار توانـايي تفكـر    عد اصلي ارزيابي ميچهار ب
و بسـط   انتقادي وجودي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعـالي 

آزمودني بايد ميـزان موافقـت   ). 1389قرباني، ( هوشياري است
يا مخالفت خود با هر يك از عبـارات آزمـون در مقيـاس پـنج     

وجـه،   ، خيلي، كمي و بـه هـيچ  صورت كاملاً بهليكرت اي  درجه
هـوش   ةهـاي پرسشـنام   گذاري گويه نمره ةنحو. مشخص سازد

كلـي   ةدست آوردن نمر معنوي به اين صورت است كه براي به
 6عبارت با هم جمع گـردد عبـارت    24 ةهم آزمون بايد امتياز

) 2009( 2كينگ و دسـيكو  .شود گذاري مي طور معكوس نمره به
و ضريب آلفـاي   92/0ضريب آلفاي كرونباخ كل اين آزمون را 

تفكر انتقـادي  : اند هاي آن را بدين شرح گزارش كرده زيرمقياس
 87/0، آگاهي متعالي 78/0، توليد معناي شخصي 78/0وجودي 

خودسـنجي   ةاعتبار همگراي پرسشنام. 91/0 بسط هوشياريو 
آن با چند پرسشـنامه از   ةهوش معنوي از طريق همبستگي نمر

گيري مذهبي و هوش هيجـاني   عرفاني، جهت هاي تجربهجمله 
شده است، به اثبـات رسـيده    46/0و  48/0، 63/0 كه به ترتيب

رونباخ ي آلفاي كپژوهشدر ) 1391( زاهد بابلان و بگيان .است
زمـاني   ةنفري به فاصـل  70 ةرا از طريق بازآزمايي در يك نمون

نيـز  ) 1390( همكـاران و علـوي  . محاسبه كردند 67/0هفته  دو
 88/0پايايي اين مقياس را با استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ  

روايـي صـوري پرسشـنامه     ،در اين پژوهش. برآورد كرده است
 سـؤالات اعمـال گرديـد   د و تغييراتـي در برخـي از   ش ـبررسي 

نشـان داد   پژوهشنتايج تحليل عوامل در اين ). 1392مولوي، (
  ةلذا يك نمر. شوند الات در يك عامل بارگذاري ميؤس همةكه 

هـا حـذف    مقياس كل براي هر آزمودني محاسبه گرديد و خرده
 دو .دسـت آمـد   به 92/0پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ . شد
من قادرم در «: استصورت زير  هاي پرسشنامه به از گويهه نمون

هـايي از   مـن جنبـه  « .»ام، معنا و هدفي پيدا كنم تجارب روزمره
  .»شناسم مي ،ام هستند تر از جسم مادي وجودم را كه عميق

لنيك و كيل را هوش اخلاقي  ةپرسشنام :مقياس هوش اخلاقي
آراسـته، عزيـزي، شـمامي،     نيزدر ايران . ندساخت 2005در سال 
هنجاريـابي   1390در سال آن را راد و محمدي جوزاني  جعفري
لنيـك، كيـل و   . عبـارت اسـت   40اين پرسشنامه شامل . كردند

شايسـتگي در نظـر    10بـراي هـوش اخلاقـي    ) 2011(جوردن 
هـا و باورهـا،    مبنـي بـر اصـول ارزش   عمل كردن ـ 1: اند گرفته

وفـاي بـه   ـ 4استقامت و پافشاري براي حق، ـ 3راستگويي،  ـ2
هـا،   و شكسـت  هااقرار بر اشـتباه ـ 6پذيري،  وليتؤمسـ 5عهد، 

فعالانـه  ــ  8وليت بـراي خـدمت بـه ديگـران،     ؤقبـول مس ـ ـ 7
 هايتوانـايي در بخشـش اشـتباه   ـ 9مند بودن به ديگران،  علاقه
آزمـون يـار   (ديگـران   هايايي در بخشش اشتباهتوانـ 10خود، 
اي  گذاري پرسشنامه براساس طيف پنج درجه نمره). 1391پويا، 

داده  5 ةمواقـع نمـر   ةهم ـ و ،1 ةاست كه به هرگز نمـر ليكرت 
. گردد تقسيم مي 2گذاري جمع كل بر عدد  پس از نمره .شود مي

ييـد  تأ) 2010(مـارتين و آسـتين    راروايي و پايايي پرسشـنامه  
در ايران پايايي پرسشنامه با انجام آزمـون بازآزمـايي در   . كردند

 89/0نفـره محاسـبه گرديـد و آلفـاي كرونبـاخ       16يك نمونـه  
پنـاه، دهقـاني و احمـدي،     بهرامي، اصـمي، فـاتح  ( دست آمد به

همچنين روايي صوري و محتوايي و هماهنگي درونـي  ). 1391
بيشـترين همبسـتگي   . كردنـد متخصصان تأييد  راهاي آن  مؤلفه

و  86/0درونــي بــين بخشــش و دلســوزي بــا هــوش اخلاقــي 
 66/0كمترين همبسـتگي بـين درسـتكاري بـا هـوش اخلاقـي       

نتايج تحليل عاملي نيز نشـان داد كـه درسـتكاري    . دست آمد به
ــاملي  ــ64/0بارع ــذيري  وليتؤ، مس ــوزي 81/0پ و  84/0، دلس

 ـداردرصد اشـتراك  80دارد و در مجموع  83/0بخشش  د كـه  ن
سـيادت،  (توان هـوش اخلاقـي ناميـد     اين عامل مشترك را مي

آلفاي كرونباخ ) 3ـ3( در جدول ).1388پور و كاظمي،  مختاري
و آراسـته  ) 2010(مـارتين و آسـتين    پـژوهش دست آمده در  به
در تحليـل   .مقياس، مقايسه شـده اسـت   براي هر خرده) 1390(

، 6، 5هـاي   گويهدست آمد كه  عوامل اين پرسشنامه دو عامل به
هـا نيـز عامـل ديگـر را تشـكيل       گويه ةيك عامل و بقي 10و  9

دسـت   بـه  61/0با توجه به اينكه همبستگي به دو عامـل  . دادند
كل در نظر گرفته شـده و   ةصورت يك نمر ها به گويه همةآمد، 
الات پرسشـنامه ؤنمونـه از س ـ  دو. ها حذف گرديد مقياس خرده

 
1. Arbukle               2. Desiko 
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و  ها طور شفاف اصول، ارزش توانم به من مي« :استصورت زير  به
مـن  « و »بيـان كـنم   ،كـه راهنمـاي اعمـالم هسـتند    را باورهايم 

  .»گويم مگر اينكه دلايل اخلاقي مهمي مانع شود حقيقت را مي
اي  پرسشـنامه  1977در سـال   مزلـو  :خودشـكوفايي  ةپرسشنام
ــامل  ــنجش خودشــكوفايي ســاخت   گويــه  36ش  .بــراي س

هاي  به گويه است كهصورت اين گذاري اين پرسشنامه به  نمره
يك نمره و پاسـخ   »خير«پاسخ  36و  26، 16، 15، 8، 7شماره 

يـك نمـره و    »بلي«ها، پاسخ  گويه ةگيرد و به بقي صفر مي »بلي«
 5/0نيـز   »تاحـدودي «به پاسـخ  . شود صفر داده مي »خير«پاسخ 

پرسشـنامه در پـژوهش   ضريب اعتبار ايـن  . گيرد نمره تعلق مي
و براساس روش  86/0آلفاي كرونباخ  ةبر پاي) 1378(سجاديان 

آلفـاي  ) 1374(اميـري  . دست آمد به 84/0اجراي مجدد آزمون 
در اين پـژوهش  . دست آورد به 85/0كرونباخ اين پرسشنامه را 

نمونـه   دو .دست آمد به 92/0پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ 
كـنم   احساس مـي « :استصورت اين سشنامه به هاي پر از گويه

  .»ام با معني است زندگي« .»رسم دارم به كمال خويش مي
شـاخص رضـايت از    :1شاخص رضايت از زندگي سالمندان

منظــور  بــه 1998در ســال  2را نوگــارتن و هوايرســتزنــدگي 
ــخيص      ــالمندان و تش ــتي س ــاس بهزيس ــي احس ــابي كل ارزي

 پـنج عبـارت و   20داراي و  سـاختند آميز  سالخوردگي موفقيت
، ثبـات قـدم و   )احساسـي  در مقابـل بـي  (بعد ميل بـه زنـدگي   

ــق   ــداف تحق ــا و اه ــان آرزوه ــكيبايي، همخــواني مي ــه،  ش يافت
 گـذاري براسـاس   نمره. است مثبت و چگونگي خُلق ةخودانگار

دانـم   و نمي 1= ، مخالفم 2= موافقم(ليكرت اي  درجه 3مقياس 
و هوايرسـت ضـريب همسـاني     نوگارتن. گيرد صورت مي) 0=

استاك و اكـان  . اند اعلام كرده 79/0عبارتي را  13 ةدروني نسخ
 ـ را  80/0آلفـاي   ،نفـري از افـراد سـالخورده    325ة با يك نمون

در يك بررسي در اسـپانيا، مقـادير آلفـا بـراي     . دست آوردند هب
اســپانيايي  ةو بــراي نســخ 75/0اســپانيايي كاتالونيــايي ة نســخ

پايايي بازآزمايي ايـن آزمـون در سـه نمونـه     . بود 74/0كاستيل 
اين مقيـاس بـا مقيـاس     .متغير بود 90/0تا  80/0بيماران مزمن 
 همبسـتگي داشـت   74/0سـالخوردگي فيلادلفيـا    ةكانون روحي

ــان( ــي صــوري   ).1996، 3اســتاك و اك ــژوهش رواي ــن پ در اي
پرسشنامه بررسي گرديد و تغييراتي در برخي از سؤالات اعمال 

هـا و ضـرايب پايـايي در     ون عامـل چ ـ. )1392مولوي، ( گرديد
كـل بـا آلفـاي     ةهاي مختلف متغير است، لذا فقط از نمـر  نمونه

 ـ . استفاده شد 70/0 ايـن پـژوهش، بـا     ةضريب آلفا بـراي نمون
ــؤالات  ــه 17و  8، 5، 2حــذف س ــد ب ــه از دو .دســت آم   نمون

رسـد هـر    به نظر مـي « :استصورت زير  هاي پرسشنامه به گويه
شوم، زندگي بهتـر از آنچـه كـه مـن فكـر       قدر كه من پيرتر مي

ام بيشـتر از افـرادي كـه     مـن در زنـدگي  « .»شـود  كردم، مـي  مي
  .»ام شناسم شكست را تجربه كرده مي
  

  روش اجرا و تحليل
بـراي سـالمندان انتخـاب     پـژوهش دف از انجام اين بتدا هدر ا

نهـا خواسـته   آعنوان نمونه توضيح داده شد و سـپس از   شده به
هـا از طريـق مـدل     داده. ها با دقت پاسخ دهند شد به پرسشنامه

  .معادلات ساختاري مورد بررسي قرار گرفت
  

  اه يافته
. دهـد  متغيرهـا را نشـان مـي    ميانگين و انحراف معيار 1جدول 

ميانگين براي هوش معنوي، هـوش اخلاقـي، خودشـكوفايي و    
 35/11و  93/24، 97/71، 22/42رضايت از زندگي به ترتيـب  

همچنين انحـراف معيـار متغيرهـا نيـز بـه ترتيـب       . دست آمد به
  . است 75/2و  46/6، 48/10، 71/20
  

  پژوهشمتغيرهاي ميانگين و انحراف معيار  ـ1 جدول
  

  معيار انحراف  ميانگين  متغيرها
  71/20  22/42  هوش معنوي ـ1
  48/10  97/71  هوش اخلاقي ـ2
  46/6  93/24  خودشكوفايي ـ3

  75/2  11//35 رضايت از زندگيـ4
  

ه ئ، ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ارا2در جدول   
  .شده است

  
ضريب همبستگي بين هوش معنوي و هوش  ـ2جدول 

  زندگيبا خودشكوفايي و رضايت از  اخلاقي
  

  4  3  2  1  متغيرها
        ـ  هوش معنوي)1
      ـ  33/0**  هوش اخلاقي)2
    ـ  49/0**  11/0  خودشكوفايي)3

  ـ  72/0**  22/0**  18/0  رضايت از زندگي)4
 
1. LSI                2. Havighurst   
3. Stuck & Ekan 



  11/  ...    بر تحليل مسير اثر هوش معنوي و هوش اخلاقي
 

 

 ـشـود،   مشاهده مـي  2گونه كه در جدول  همان   هـوش   ثيرأت
 اسـت خودشكوفايي و رضـايت از زنـدگي معنـادار     بر اخلاقي

)001/0=P(. امـا   .شـوند  يـد مـي  أيت 4و  3هـاي   فرضيه بنابراين
بين هوش معنوي با خودشكوفايي و رضـايت از زنـدگي    ةرابط

  .شوند ييد نميأت 2و 1 هاي و فرضيه يستمعنادار ن
و  3و  2 هـاي  ساختاري در جدول ةنتايج مدل سازي معادل  

  .آمده است 2 نمودار
  

  ضرايب بتا بين متغيرهاي پژوهش ـ2جدول 
  

 ثيرات مستقيمأت
ضريب 

 بتا
سطح 
 معناداري

 001/0 47/0 هوش اخلاقي بر خودشكوفايي
 001/0 44/0 هوش اخلاقي بر رضايت از زندگي

 14/0 -13/0 هوش معنوي بر خودشكوفايي
 15/0 -13/0 رضايت از زندگيهوش معنوي بر 

  
ارائـه   3هـا در جـدول    برازش مدل پيشنهادي بـا داده  نتايج  

  :شده است
  

ها در مدل  هاي مربوط به برازش داده يافته ـ3جدول 
  پيشنهادي

  
 GFI AGFI  TLI RMSEA HOELTER 

مقادير 
  107  13/0  90/0  81/0  98/0 برازش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي نهايي روابط بين متغيرهاي پژوهش ـ2 نمودار
  

 )GFI(، در مدل پيشنهادي، ضريب 3براساس نتايج جدول   
نيـز برابـر    RMSEAضريب . و در حد مطلوب بود 98/0برابر 

و  هـا بـرازش دارد   بـا داده  دهـد مـدل   بود كه نشان مي 13/0با 
توان  مي بنابراين ). 1384هومن، ( گردد ييد ميأپنجم نيز ت ةفرضي

طبـق   .تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم را محاسبه و بررسـي كـرد  
، هوش اخلاقي بر خودشكوفايي و رضايت از زندگي 2 نمودار

 ـ. اثر مستقيم دارد ثيري بـر خودشـكوفايي و   أاما هوش معنوي ت
  .ندگي نداردرضايت از ز

  
  بحث

بين هوش معنوي و هـوش   ةهدف از اين پژوهش، تحليل رابط
اخلاقي با خودشكوفايي و رضايت از زندگي در سالمندان شهر 

 2نتايج جدول . اصفهان براساس الگوي معادلات ساختاري بود
اثر مستقيم هوش اخلاقي بـر   ،ساختاري ةدر قالب الگوي معادل

به اين معنا كـه  . خودشكوفايي و رضايت از زندگي را نشان داد
بـالاتري دارنـد، از خودشـكوفايي و     اخلاقـي افرادي كه هوش 

اين افراد بـه پيـروي از   . رضايت از زندگي بيشتري برخوردارند
هنجارهاي اجتماعي، مقررات و قوانين، عرف و آداب و رسـوم  

انجام رفتارهاي منصفانه، احترام، پذيرش ديگران  .كنند توجه مي
كـه   اسـت  هـاي بـارز آنهـا    ها از ويژگـي  وليتؤو حقوق و مس

ها موجب احساس رضايت دروني در فرد و  مجموع اين ويژگي
و تنظـيم تفكـرات و    مديريت .شود رضايت از زندگي مي نهايتاً

طـوري كـه در مقابـل هرگونـه فشـار از درون و       اعمال خود به
 ةهاي عقلاني و عمـل بـه شـيو    رون ايستادگي كنند و انتخاببي

مهـار   .گـردد  مـي منجـر  منصفانه به رشد خودشكوفايي در آنها 
هاي غيراخلاقي، مبارزه  ها، همدل بودن، نپذيرفتن گزينه وسوسه
از ديگـر   عدالتي، رفتار محترمانه و ناشي از درك ديگـران  با بي

  .بالاستهاي بارز افراد با هوش اخلاقي  ويژگي
خود اصول اخلاقـي را   ةزماني كه افراد در تعاملات روزمر  

ن رجوع آعنوان معياري در روابط خود به  بهو گيرند  در نظر مي
 ممكن اسـت  ،و سعي در كسب رضايت اطرافيان دارند كنند مي

ند و هسـت  ايـن افـراد كارآمـد    .محافظي در برابر مشكلات باشد
گردد مولد  ند كه موجب ميعادات فكري خود را در اختيار دار

هاي اخلاقي  لا گرا داراي تعهد به ايده افراد اخلاق. و كارا باشند
آنهـا در  . ندهسـت و ظرفيت مناسب بـراي يـادگيري از ديگـران    

كننـد و   و موشكافانه عمل مي اند پيگيري اهداف اخلاقي صادق
 بـراي در به خطر انداختن منـافع شخصـي خـود     ياشتياق زياد

  .ندداراخلاقي تحقق اهداف 
 ـ   2نتايج جدول همچنين    ثير أنشان داد كه هـوش معنـوي ت

نتـايج  . خودشكوفايي و رضايت از زنـدگي نـدارد  مستقيمي بر 
 پيمـانفر و همكـاران  دست آمـده در ايـن پـژوهش بـا نتـايج       به
ــاران )1391( ــلان و همك ــاران )2010( ، چ ــتاوروا و همك ، اس

 رضايت از زندگي

 خودشكوفايي

  هوش اخلاقي

13/0-

13/0-
**44/0 

**47/0

 هوش معنوي
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افرادي كه داراي هـوش  رسد  به نظر مي .استناهمسو ) 2012(
بـالايي از هشـياري    ةپذيرند، درج معنوي بالايي هستند، انعطاف

نسبت به خويشتن دارند، توانايي براي رويارويي با مشكلات و 
همچنين عدم وابستگي بـه  . دردها و چيره شدن بر آنها را دارند

هاي معمول جامعـه،   و سنتها  ديگران و مقاومت در برابر شيوه
هاي بنيادي هوش،  يكي از شناسه. هاي ديگر آنهاست از ويژگي

بينانه و عملي اسـت و   اي واقع ل به گونهئتوانايي حل كردن مسا
ل معنـايي و  ئعنوان نوعي هوش غايي كـه مسـا   هوش معنوي به

دهــد و ظرفيــت ســازگاري روانــي را در  ارزشــي را نشــان مــي
اي غيرمادي و غيرجبري بنا شـده و در بـر   ه گيرد، بر جنبه برمي
هايي است كه عملكـرد   ها و ويژگي منابع معنوي، ارزش ةگيرند

افراد داراي هوش معنوي . دهد و تندرستي روزانه را افزايش مي
هايشـان و   بيننـد تـا شكسـت    مـي بيشتر هايشان را  بالا، موفقيت

نبايد  من«توانند اين گفتمان دروني را در خود رشد دهند كه  مي
توانم اين كـار را بـه پايـان     من مي«، »شكست بخورم و نااميد شوم

تقويت . شود ميمنجر و اين به رشد خودشكوفايي در آنها  »برسانم
هاي هوش معنوي از جمله خودآگاهي، احترام بـه انسـان و    لفهؤم

هاي والاي او، پرورش روحيه و نگرش خوشـبينانه نسـبت    انديشه
و رضـايت از   گـذارد  مـي ات قابل تـوجهي بـر فـرد    تأثيربه انسان 

 ـ نداشتن. دهد ميزندگي را در او افزايش  ثير هـوش معنـوي بـر    أت
در اين پژوهش، شايد به دليل و رضايت از زندگي خودشكوفايي 

كـه نيازمنـد بـازنگري و     اسـت نامفهوم بودن سؤالات پرسشـنامه  
ــارا ةهمچنــين نحــو. اســتآن  ةبررســي مجــدد روايــي ســاز  ةئ

از . رابطـه باشـد   نداشتنعاملي در ايجاد  ممكن استها  سشنامهپر
آمـاري   ةاسـت كـه جامع ـ   آنهاي اين پـژوهش   جمله محدوديت

و تعميم آن بـه سـاير گروههـاي سـني      استمحدود به سالمندان 
 ةشـود رابط ـ  رو پيشنهاد مي از اين. بهتر است با احتياط انجام گيرد

  .بين متغيرها در ساير گروههاي سني مورد بررسي قرار گيرد
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